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نْیَا ضَا إذَِا نَظَرَ إلِیَ أصَْحَابِ الدُّ لََمُ فِی الرِّ  وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلیَْهِ السَّ

 در رضا به تقدیر الهی:

 

، ِ ِ رِضًی بِحُکْمِ اللََّّ  الْحَمْدُ لِِلَّّ

 سپاس خدایی را که رضایتمندی به قضای خودش را نصیبم کرد.

 دو نوع قضا وجود دارد: 

قضای حتمی كه در مخزن غیب پوشیده است و تبدیل بردار و تغییرپذیر نیست، زیرا عالم غیب از -1

 هرگونه حركتی محفوظ است.

.باشدبه افعال بندگان است و تغییرپذیر می قضای غیرحتمی كه متعلق -2   

راضي بودن به قضاي الهي وتسلیم بودن در برابر مقدرات الهي ،مقامي بس رفیع است كه ناشي از 

اعتقاد كامل به خدا وحكمت اوست.از آنجا كه خداوند انسان را خلق كرده ومي داند خیر وصلَح او در 

و  اموري را براي او مقدر نموده كه بر اساس حكمت استچیست وظرفیت او چقدر است،متناسب با آن 

 همین، سبب آرامش در روح می گردد.

مسأله قضا و قدر همان مشیت الهى است كه در نظام هستى، هر چیز را با محاسبه دقیق و معین به طور 

مند در چارچوب نظام علت و معلول قرار داده است. شناخت صحیح مشیت خداوند و خواست قانون

انسان، مبتنى برداشتن تصور صحیح از مشیت خداوند در نظام جهان و انسان است. تردیدى نیست كه 

.افتدهیچ رخدادى در جهان، جز به مشیت خداوند اتفاق نمى  

تزند، هر دو به مشیت خداوند اسمىشود و یا كارى كه از انسان سر برگى كه از درخت ساقط مى اما  

دو تفاوت دارد؛ زیرا انسان تفاوتى عمده واساسى با دیگر موجودات دارد چگونگى جریان مشیت در این 

.و آن اینكه داراى اختیار است  

 



َ قَسَمَ مَعَایِشَ عِبَادِهِ بِالْعَدْلِ ،  شَهِدْتُ أنََّ اللََّّ  

می کند. گواهی می دهم که همانا خداوند روزی بندگانش را عادلانه تقسیم   

 

لْقِهِ بِالْفَضْلِ وَ أخََذَ عَلیَ جَمِیعِ خَ    

بهره می دهد. از فضل خودرا که جمیع خلقش به اینوگواهی می دهم   

 رضایت از زندگی چیست؟

رضایت از زندگی قلبی است و بعد از این باور اثرات حاصله از آن بیرونی می شود و همه رضایت  از 

 زندگی را در چهره فرد می بینند.

تها و نیازهای مادی باشد باشد ولی رضایت از زندگی نداشته ممکن است انسان برخوردار از همۀ نعم

 باشد. 

دهیم. آنچه ما نسبت به آن فقر ما رضایت از زندگی را که یک امر درونی است به بیرون سرایت می

ند بلکه ارتباط ما با خدا را زاست. نارضایتی نه تنها به زندگی مادی ما ضربه می« رضایت»داریم 

مفهوم « اگر کسی حسد دارد به من خدا اعتماد ندارد.»چنانکه در روایت آمده است: کند. هممخدوش می

تواند انسان را به خدا نزدیک سازد و شخص را با همین اعتقاد وارد دنیای قیامت رضایت از زندگی می

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ؛ خدا از آنان خشنود »کند تا اینکه به او خطاب شود:  است و آنان نیز از او رَضِيَ اللََّّ

اند که از خداوند راضی باشی. این مقام خیلی بالاست که به تو اهمیت داده«. مائده( 11۹خشنودند )آیه 

گویی فلَنی از من راضی است که یک عنوانی برایش قائل باشی. روند زندگی بشر به جایی زمانی می

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَ »شود رسد که میمی «.نْهُ رَضِيَ اللََّّ  

پس هرنفسش گوهری می شود  جدااز مادیات و تکاثر و غلبه و اسم و رسم  تدبیر داشته باشد واگر کسی 

 شود تا او را به مقام رضا برساند.

که انسان از خداوند رضایت پیدا ریشه مفهوم رضایت از زندگی در ارتباط عاشقانه با خداست، چنان

توانی آن را اعتلَ بدهی و بالا ببری. اگر تواند باشد اما شما مییکند. این رابطه بین دو انسان هم ممی

ها شود. اگر آن حس در وجود انسان باشد سختیها شیرین میاین رابطه بین ما و خدا برقرار شود سختی



ت است و مایه خوشبختی است. اما کسی که این رابطه را نداشته باشد خسته و دلمرده برای انسان لذ  

.ضایت از زندگی ریشه در رضایت از خداوند داردشود. رمی  

های مادی خود توجه و نگاه کند بلکه این که انسان همیشه نباید به نعمتمی فرماید:پیامبر بزرگوار اسلَم 

نعمات دارای دو رو بوده و نعمات معنوی را نیز باید توجه کند نعماتی مانند دین دار بودن، متدین بودن، 

(2)کافی ج.حبت اهل بیت که بهترین ضامن برای آرامشی معنوی و مادی ما خواهد بوداعتقاد به خدا و م  

باشدباشد ناهماهنگی میان انتظارها و واقعیات در زندگی ما میما می ۀکی از واقعیاتی که در مقابل همی . 

ز این رو باشد، اچون انسان طالب راحتی و آسایش بوده و به دنبال کامجویی و برآوردن حاجات خود می

دانیم و یا دست کم می خواهیم چنین باشد اما واقعیت این دنیا را محل برآورده شدن این خواسته ها می

.است که دنیا محل آسایش و راحتی نیست  

:فرمایندپیامبر اکرم )صلی اللَّ علیه و آله( می  

« َ عَزَّ وَ جَلَّ یَقوُل احَةَ فِي ... وَضَعْتُ إنَِّ اللََّّ نْیَا فَلََ یَجِدُونَهَاالْجَ  الرَّ اسُ یَطْلبُُونَهَا فِي الدُّ ةِ وَ النَّ (نَّ  

ابن أبي جمهور، محمد  .)آسایش را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنیا می جویند، پس آن را می یابند 

(5۹ق، ص 1405، دار سید الشهداء للنشر، قم، چاپ: اول، 4اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، ج بن زین الدین، عوالي  

طلبیم در حالی که این دنیا، باید تلَش کرد و وقتی این تلَش را با راحتی چون راحتی را در این دنیا می

.شوداحساس ناکامی میشود و بینیم ناهماهنگی میان انتظارها و واقعیات ایجاد میدر تضاد می  

های ناخوشایند را مهار و مدیریت لذا باید سختی های زندگی را به عنوان یک واقعیت پذیرفت و موقعیت

ها قرار گرفت. قرار گرفتن در کنار کرد. نباید در برابر سختی ها ایستاد بلکه باید در کنار سختی

.دآورها، امکان مدیریت و مهار آنها را به وجود میسختی  

 منظور از پذیرش سختی، تسلیم شدن در برابر مشکل نیست؛ بلکه مقصود، پذیرش صحیح و پویاست

.کندکه در این نوع از پذیرش فرد بهترین رویارویی با موقعیت پیش آمده را انتخاب می  

 ـ درک همراهی خدا با انسان

ا فراموش کرده است. و این ها، آدمی گمان می کند که خداوند او رها و گرفتاریهنگام بروز سختی

:آیدسوالات به ذهن او می  

 اینکه چرا این همه مصیبت برای من چرا؟

؟یشما عادل هستی و همگان را دوست داری اما چرا منو فراموش کردیا! خدا    



یاوری را در پی دارد؛ اما واقعیت این است که خداوند همواره همراه این تصور احساس تنهایی و بی

.افزایدباور به این حقیقت به امید و توان آدمی می انسان است،  

هایی که خدا در اختیار انسان قرار داده را مورد نظر بگیریم در نتیجه اگر ما بتوانیم اولا به نعمت

راحتی اشتباه نگیریم و در کنار مشکلَت خود  همچنین یک همسویی با واقعیات زندگی یعنی زندگی را با

.خود بدانیم موجب رضایتمندی در زندگی خواهد شد خداوند را یار و یاور  

 

 فراز دوم:

دٍ وَ آلِهِ ، وَ لَا تَفْتِنِّی بِمَا أَعْطَیْتَهُمْ ،  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ  

د ، به سبب آنچه به من عطا کردی مسرور و شاد نگردم. د و آل محم   بار الها با درود بر محم 

 

وَ أغَْمَطَ حُکْمَکَ مَنَعْتَنِی فَأحَْسُدَ خَلْقَکَ ، وَ لَا تَفْتِنْهُمْ بِمَا    

وبه سبب آنچه بر من باز داشتی غمگین و آشفته نشوم ،به خَلقت حسد نبرم . و حکمت تو را خوار 

 نشمارم.

 فراز سوم:

دٍ وَ آلِهِ ، وَ طَیِّبْ بِقَضَائِکَ نَفْسِی ،  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

نفسم و وجودم را به قضای خود خوش کن.بر محمد و آل او؛ بار الها: با درود   

 

عْ بِمَوَاقِعِ حُکمِْکَ صَدْرِی ،  وَ وَسِّ  

وسعت ده.ا در برابر حکمت خود تنگ مگردان بلکه آنرا و سینه ام ر  

 



قَهَ لِأقُِرَّ مَعَهَا بِأنََّ قَضَاءَکَ لَمْ یَجْرِ إلِاَّ بِالْخِیَرَهِ ،   وَ هَبْ لیَِ الثِّ  

قین مرا محکم  کن تا اقرار کنم که قضای تو جز به حکمت و خیر جاری نمی شود.ی  

 

لْتَنِی اکَ عَلیَ مَا خَوَّ  وَ اجْعَلْ شُکْرِی لکََ عَلیَ مَا زَوَیْتَ عَنِّی أوَْفَرَ مِنْ شُکرِْی إیَِّ

شتی عطا شکر نعمت خودت را بیشتر از آنچه که به من ارزانی دادر برابر آنچه به من عطا نکردی 

 فرما.

ها شکر بیشتری بکند. این شکر باید انسان به این نقطه از معرفت و ارتباط با خدا برسد که نسبت به نداده

.گشایدبه روی انسان می را پنجره جدیدی کهای است که آدم باید به آن برسد شود. این یک نقطهتمام نمی  

 

خَسَاسَهً ،وَ اعْصِمْنِی مِنْ أنَْ أظَُنَّ بِذِی عَدَمٍ    

که بی نوایی را پست و خوار انگارم. اندیشه  مرا حفظ کن از این  

 

 أوَْ أظَُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَهٍ فَضْلًَ ،

را بزرگ و ارجمند شمارم. مندی یا ثروت  

 

فَتْهُ طَاعَتُکَ ،   رِیفَ مَنْ شَرَّ فَإنَِّ الشَّ  

سب می کند.همانا شرافت در جائی است که شخص از راه اطاعت تو آنرا ک  

 

تْهُ عِبَادَتُکَ   وَ الْعَزِیزَ مَنْ أعََزَّ

ت شمارد.  و عزیز کسی است که بندگی تو را عز 



 فراز چهارم:

عْنَا بِثَرْوَهٍ لَا تَنْفَدُ ،  دٍ وَ آلِهِ ، وَ مَتِّ فَصَلِّ عَلیَ مُحَمَّ  

علم است ، علم معارف ، با درود برمحمد و آل او، ثروتی به من عطا فرما که پایان نپذیرد )این ثروت 

علم خداشناسی و کسب مهارتهای زندگی تا اعتقاد در زندگی سالم ماند و روز به روز رشد و نمو نماید 

و خواری دور سازد. علم، مهارتهای زندگی را افزایش می دهد.علم مفید ،انسان را در رخوردگی واز سَ 

تمند می کند(  دنیا و آخرت عز 

محبت الهی -2معرفت الهی  -1ا نقش اساسی دارند: دو عامل مهم در تحصیل رض  

بعداز شناخت خدا و کسب معرفت الهی باید آموخت که چگونه محب ت الهی را در دل و روح خود جای 

داد. با طاعات و عبادات و دوری از گناه و توجه به آنچه که خدا دوست دارد آسایش و آرامش در دنیا و 

الهی در شناخت ب ت الهی در شناخت حرام و حلَل الهی است. محب ت آخرت برای بشر فراهم می شود.مح

است.محب ت الهی در شناخت سیره نبوی  و سنت اوست.انبیاء و اولیاء الهی   

 

دْنَا بِعِزٍّ لَا یُفْقَدُ ،  وَ أیَِّ  

تی به ما عنایت فرما که از دست نرود.  عز 

 

وَ اسْرَحْنَا فِی مُلْکِ الْأَبَدِ ،    

لک جاویدان و کامران برخوردار کن .ما را از م  

 

مَدُ ، الَّذِی لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لکََ کُفوُاً أحََد    إنَِّکَ الْوَاحِدُ الْأحََدُ الصَّ

که تویی یکتا و یگانه و بی نیاز که نه فرزندی داری و نه فرزند کسی بودی و مانند تو وهم کفو تو احدی 

 نیست.



علی من اتبع الهدی والسلَم  

 

 

 

 

 


